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 چكيده:

اسلامی هستند  ةطب الدین شیرازی از جمله فلاسفو علامه ق باییطسید محمد حسین طبا علامه

دو با توجه به اینکه  هر  به شمار می رود. سیاست از دغدغه های ذهنی آنان اخلاق وبطه راکه 

در یك دستگاه فلسفی تبیین کرده، و ستند مسألة اخلاق و سیاست را بدع و مبتکر هفیلسوفانی مُ

با اندیشه های آرمان گرایانه معطوف به جامعة اسلامی و فرا جهانی به این موضوع پرداخته  دو هر

دو بر این  اخلاقی می گیرد و هر دو متفکر، عمل سیاسی را به مثابة فعلِاین فلسفی  شربِمَاند.

اخلاق و سیاست، دو مفهوم  توسعة فضیلت در جامعه ندارد. اسی کاری جز تأمینِباورند که نظام سی

باشند. نسبت اخلاق و به انسان و جامعه می سامان دادنمهم در حکمت عملی هستند که به دنبال 

در اندیشه سیاسی اندیشمندان  رونیازاسیاست از مسائلی است که مورد توجه متفکران بوده، 

ای متفاوتی شده است. مشغله آنان در رابطه اخلاق و سیاست، بیشتر هاسلامی سبب ایجاد رویکرد

به همین منظور ارتباط معناداری بین این دو مقوله برقرار می  نسبت فضیلت و سعادت بوده است.

مطالعة رابطة  سازند و بر این اساس نظریة تقدّم اخلاق بر سیاست در اندیشة ایشان تکوین می یابد.

مهم ترین مسائل، در هر فلسفة  اخلاق و سیاست و ایجاد نوعِ تعامل و تعاطی میانِ این دو، یکی از

 سیاسی است.
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 مقدمه 

. در ع می باشندنِمتَنی دور زاد، دیر پای، فراگیر و در عین حال سهل و مُاخلاق به معنای مطلق، پدیده ها، مفاهیم و واژگا سیاست و

چند این چالش نشان دهنده غنِای وجودی و  عین حال، این پدیده ها همواره در کشاکش چالش شناخت مفهومی قرار دارند. هر

وجه تمایز آدمی  ،هم اخلاق و هم سیاست چرا که ؛فردی و اجتماعی انسان هاست در زندگی ها معنایی این دو پدیده و اثربخشی آن

 به شمار می رود. تبرترین شاخصه های انسانیّ  از نسبت به سایر موجودات بوده و

 برساند. ه چندان نمی تواند ما را به یك مفهوم یقینیرض عریضی است کتعریف این دو پدیده عَ 

در ماهیّتِ حکومت و انواع آن و پدیدارها و  مطالعه و تحقیققاعده علی الو موضوع آن نیز  ادارۀ کشور است؛ علم یا فنُ سیاست

 ،« هنر استفاده از امکانات» ر وجود ندارد، از سیاست به معنایدر تعریف اصطلاحی سیاست، اتفاق نظ تأسیسات سیاسی است.

 -42: 7735)عالم،  ا یاد گردیده است.و امثال اینه« توزیع آمرانه ارزش ها» ،« مبارزه برای قدرت» ،«نسان هاحکومت کردن برای ا»

73). 

آغاز    Politics شارسطو و کتاب سیاست و وا  Laws و قوانین  Republicعلم سیاست در یونان با افلاطون و کتاب جمهوریت 

لق یا جمع خُ اخلاقiمهای بسیار مهمی برداشته بودندیرانی ها در زمینه سیاست ورزی گااچند پیش از یونانیان،  گشته است. هر

در مقابل خلَق  و خُلُق به معنای مجموعه ای از سرشت و سجیّه های باطنی است که تنها با دیدۀ بصیرت و چشم دل قابل درك اند؛

  ل درك با چشم ظاهر است، گفته می شود.که به شکل و صورت محسوس و قاب

گردد. لق در معنای مصطلح، هر نوع صفت مثبت یا منفی پایدار در انسان است که موجب صدور افعال بدون اندیشه و تأمل می خُ

نفس را  حالتی است که اخلاق می گوید: خُلق و خوی، ابن مسکویه در تعریف (66: 7: 7244و نراقی،  67: 7717)ر.ك: ابن مسکویه،

متکی باشد و این حالت یا طبیعی است یا از طریق عادت دادن و یاد گرفتن به  ،اندیشه فرا می خواند، بدون آنکه بر ،افعال به انجامِ

اخلاق، قواعدی را تنظیم می کند که باید بر رفتار انسان در زندگی اجتماعی تأثیر گذارد،  (67ق: 7274)ابن مسکویه:  دست می آید.

: 7735)عالم، آن ها بکوشد.  انسان را بررسی نماید و کمال مطلوب هایی را توضیح دهد که انسان باید در راه رفتارِ درست و نادرستِ

1).                                                            

 همان گونه که سیاست برای بقا نمی تواند فارغ از ملاحظات اخلاقی باشد، جامعه نیز برای بقای خود، نیازمندِ  ،نکته این جا است

ت و دولت( و اخلاق و سیاست، به نوعی پرسش از لزوم همبستگی جامعه و سیاست )قدر و سؤال از لزوم پیوندِاخلاق است؛ از این ر

 مدنی و سیاسی آن است. روابط گروهی در سطوحِ اساساً پایداری شبکة

تأسیس  د به جهت فقدانِجدی گی فردی و اجتماعی تا پیش از دورۀالبته ناگفته نماند که تلاش ها برای توجیه بایدها و نبایدهای زند

اخلاق و احکام اخلاقی را به صورت همبسته با سیاست و جامعه و برای بهبود و اعتلای آن در نظر می  دولت در معنای آن، ضرورتِ

ت رایسیاسی بیانگر تغی تحولاتِ اتنگ داشته اند؛ از این رو مطالعةسیاست و اخلاق پیوسته با یکدیگر ارتباط تنگ گرفت؛ به هر شکل،

 فلسفه های اخلاق نیز هست.

مهم  و یا تمدن معینی منحصر نبوده و در همه تمدن ها کسانی به این یخاص اخلاق با سیاست، بی شك به دورۀنسبت  مسئلة

موضعی را اتخاذ کنند. این موضوع از مسائل اساسی فلسفه  ،امکان سازگاری و یا عدم سازگاری آن دو بارۀ پرداخته و کوشیده اند در

نیز به حوزه های  ،هو مراد از این رابط (56: 7716 )فروند، ح شده است.که مرزی نمی شناسد و در همه تمدن ها مطر است  اسیسی

 عمومی باز می گردد. حوزۀ ابزار و روش و طریق پیگیری و اعِمال سیاست ها و اهدافِ

قواعد اخلاق و الزاماتِ سیاست تفاوت قایل شد. زیرا  : گوهر اصلی این نظریه آن است که باید میانِنظریه جدایی اخلاق از سیاست

 _قت را ض سیاست، منفعت و مصلحت می باشد. اخلاق از ما می خواهد تا حقیرَ حق و حقیقت است، حال آنکه که غَ ،اخلاق مدارِ



 

 

بگوییم، حق کُشی نکنیم، با انسان ها همانند ابزار رفتار نکنیم، همواره پایبند عدالت باشیم، دروغ  _گرچه بر ضد خودمان باشد 

دست شستن از پاره ای اصول اخلاقی است و  ،سیاست پنهان نکنیم و... حال آنکه لازمة نگوییم، از فریب کاری بپرهیزیم ، حقایق را

که بدان اشاره  اخلاقی آغاز می شود و بدون دست های آلوده ه اقدامِ سیاسی، با اخلاق ستیزی و زیر پا نهادن ِ فضایلِاساساً هرگون

 سیاسی ممکن نیست. هیچ فعالیتِ ،شد

حاصل می  اصول اخلاقیiِ نیست و اینها تنها با فدا کردنو حفظ قدرت چیزی جز عرصه ای برای کسب، توسعه  ،از این منظر، سیاست

 انبوهی از فضایل لهِ شده اخلاقی به چشم می خورد. ،یسیاس شود در پس هر اقدامِ

لنینیستی به جامعه و تاریخ  –ت سنظریه تبعیت اخلاق از سیاست: دیدگاه تبعیت اخلاق از سیاست عمدتاً نتیجه رویکرد مارکسی

پس از  زاده می شوند و ،یست؛ طبقاتی که بر اثر شیوه تولیدطبقاتی ن نازعاتِمُ ، چیزی جز عرصة. از دیدگاه مارکسیستی، تاریخاست

ضد خود را می  که  ی شوند و جای خود را به طبقه بالنده ای می دهندخود، ضدِ خویش را می پرورند و سپس نابود م مدتی در دلِ

اقتصادی است. از این منظر هیچ  رو بنای جامعه و بازتاب وضعیت تولیدخاص خود را تولید می کند که  مناسباتِ ،پرورد. هر طبقه

 (733: 7713)پونتارا، طبقاتی است. ،چیز مطلق نمی باشد و همه چیز، از جمله مفاهیم اخلاقی، هنر و حتی علم

ن می گیرند انقلابی هستند و ارزش خود را از آسیاست و عملِ  اخلاق و دیگر مظاهر اجتماع تابعِ بی قید و شرطِ ،بر اساس این آموزه

 (737)همان: سیله آن توجیه می شوند، حال آنکه خود عمل انقلابی و سیاست به توجیه اخلاقی نیاز ندارد.و به و

بسیاری از نظریه پردازان مارکسیستی همچون آنتونیو گرامشی و لئون تروتسکی را می توان از طرفداران این اندیشه دانست. 

 (711: 7734)اسلامی، 

برای حفظ ارزش های اخلاقی و  یکوشش نیز نامیده می شود، دوگروانهدیدگاه که اخلاق دوآلیستی یا این : نظریه اخلاق دو سطحی

پذیرش پاره ای اصول اخلاقی در سیاست است. بر اساس این دیدگاه، اخلاق را باید در دو سطح فردی و اجتماعی بررسی کرد. گرچه 

فردی اخلاقی است، نمی توان در سطح اجتماعی نیز اخلاقی دانست؛  این دو سطح مشترکاتی دارند، لزوماً آن چه را که در سطح

چون بر برای مثال فداکاری از فرد، حرکتی مطلوب و اخلاقی قلمداد می شود، حال آن که فداکاری از دولت به سود دولت دیگر 

 نمی رسد.  به نظر اخلاقی خلاف مصالح ملی است،

مطلقِ اخلاقیِ سنجیده می شود، در صورتی که اخلاق اجتماعی تابعِ  ، اخلاق فردی بر اساس معیارهایعلامه قطب الدین منظر از ا

اما حیطه اخلاق اجتماعی، اخلاق  اخلاق فردی، اخلاقی مهرورزانه گفته اند که حیطة مصالح و منافعِ ملی است. در تأیید این دیدگاه

 است.  هدفدار و نتیجه گرا

یك نظام اخلاقی است، حال آنکه اجتماع، نظام  تابعِ و نظام اخلاقی مُجزّا است، انسان به عنوان فرد،ن نظریه ای پذیرش دنتیجه چنی

اخلاقی دیگری دارد. اصول این دو اخلاق نیز می توانند با یکدیگر متعارض باشند؛ برای مثال افلاطون دروغ گفتن را برای فرد مجاز 

-764جمهوریت: ) حق دروغ گفتن را دارند.را قابل مجازات می شمارد، حال آنکه معتقد است حاکمان  نمی داند و دروغگویی فردی

767) 

اخلاق و سیاست  دی و  اخلاق سیاسی غیر قابل افتراق دیده می شوند زیراطبق این نظریه اخلاق فر : نظریه یگانگی اخلاق و سیاست

به عبارت دیگر هم سیاست و هم اخلاق در تکاپوی سعادت و  پی تأمین سعادت انسان هستند. از شاخه های حکمت و در دو هر

 . سیاست اخلاقی دو بعُد مهم دارد:بهروزی انسان اند



 

 

 الف: روش حکومت و سیاستمداری

 یت حکومت و سیاستب: غا

 (76: 7737)رنجبر، در نظر یگانگی و وحدت، هم روش سیاسی و هم غایت سیاست باید اخلاقی باشند.

را نمی  یك را به حوزه ای خاص منحصر ساخت، همچنین این دو اخلاق و سیاست قائل شد و هرمیان ِاین نمی توان مرز قاطعی بنابر

تعلیم دیگرخواهی و رعایت  ،. از جمله وظائف سیاست پرورش معنوی شهروندان، اجتماعی ساختن آنانتوان ناقض یکدیگر دانست

 .اخلاقی نیست حقوق دیگران است و این چیزی جز قواعد

فردی  زندگی فردی و اجتماعی معتبر می شمارد و معتقد است که هر آنچه در سطحِ ی را در دو عرصةاخلاق ، نظامِاین دیدگاه

فردی و برای افراد غیراخلاقی است در سطح اجتماعی و سیاسی  اخلاقی است در سطح اجتماعی نیز چنین است و هر آنچه در سطحِ

سیاست، خود را به ارتکاب اعمال غیراخلاقی  نمی تواند در عرصة رو هیچ حکومتی. از این و برای دولتمردان نیز غیراخلاقی است

اخلاقی مطلق یا بایسته  کوشد این نظریه را بر اساس قاعدۀ سیاست بوده است. کانت می داند و مدعی شود که این کار لازمةجاز بمُ

 کند. خود تبیین  تأکیدی

در آرای سیاسی فارابی، ابن سینا، ابن مسکویه، ابوالحسن عامری، خواجه نصیرالدین  این منظر دیده می شود. ر اسلام سیاست ازد

 (42: 7737)سجادی،  حکومت را رقم می زند. طوسی و قطب الدین شیرازی سعادت و خیر اخلاقی مفهوم کلیدی است که غایتِ

السیاسهُ استصلاح الخلق بارشادهم الطریق المنجی  فنون چنین می نویسد:نَوی در تعریف سیاست در کتاب کشّاف اصطلاحات ال تها 

نَ السلاطین و الملوكِ علی کُلِّ منهم فی ظاهرهمِْ و فی الدنیا و الآخرهِ فهی منَِ الانبیاء علی الخاصّهِ و العامهِ فی ظاهرهم وباطنهم ومِ

 (552: 7مِنَ العلماء علی باطنهم فَقطَ. )کشاف:

ح باز آوردن مردم است از راه ارشاد ایشان به راهِ نجات بخش در دنیا و آخرت. و این امر توسط انبیاء برای خواصّ و سیاست به صلا»

 ،عوام است و به ظاهر و باطن آنها تعلق می گیرد؛ ولی از سوی سلاطین و فرمانروایان به ظاهرِ آنها مربوط می شود؛ و از سوی عالمان

 «ی یابد.م تنها به باطن مردم تعلّق

 اخلاق اسلامی را می توان به چهار بخش تقسیم نمود:

  Scriptural moralityالف: اخلاق برآمده از کتاب مقدس 

 ب: اخلاق کلامی

 ج: اخلاق فلسفی

 (Fakhry.7227: 72د: اخلاق دینی )

این است که چون از   علامه بحثِ که در همه آن ها اخلاق سیاسی و اخلاق فردی یکی هستند و نمی توان آن ها از هم جدا کرد.

امعه دارند و از سوی دیگر به خاطر زندگی خوب، نیاز به زندگی با همنوعانِ خویش در درونِ ج یك سو انسان ها برای کسبِ

تنازع و افساد است، نه همکاری و اصلاح، سعادت و خیر جامعه در برقراری ، طبیعی جامعه خودخواهی و حرص طبیعی، وضعیّتِ



 

 

ادت نظمی عادلانه می باشد که به موجب آن، هر کس آنچه را که استحقاق دارد دریافت نماید. جامعة انسانی، هنگامی به صلاح و سع

 می رسد که از اصولِ عدالت تبعیت نماید.

نچه وجود آمدن وضعیتى مشابه آخاصه در مسائل علمى مربوط به اجتماع و حکومت و به مه طباطبایى به دنبال آزادى فکرىعلا

حل وى شویم و براى روشن شدن  صدر اسلام وجود داشت، بوده است. اکنون جا دارد تا وارد نظریه علامه و به عبارت دیگر راهدر

 .دهیممطلب در ابتدا روش وى را مورد بحث قرار مى

 

 

 

 

 

 

هر چند که افراد در  ای از فلسفه دارد،طرح مستدلی که بر اساس ایجاد رابطه و نظم بین اجزاء هستی بر ذهن نقش بندد، پشتوانه

بنابراین، این دانشها نیستند که مقصر و یا ناتوانند، بویژه دانشهایی که ریشه در فطرت آدمی دارند،  .گفتار و شعار از آن گریزان باشند

نسبی بلکه این دانشمندانند که از نقصان برخوردارند، در میان پیشگامان علوم گوناگون، هستند کسانی که از جامعیت و کمالی 

 .شك، حضرت آیة الله علامه طباطبایی از آن شمار استورند، هر چند که شمار آنان در هر عصری و نسلی اندك باشد، و بیبهره

اند، اما های اجتماعی، سیاسی کمتر حضور داشتهایشان با آنکه فیلسوفی عارف، و مدرس و مفسری عالی مقام بوده و ظاهرا در صحنه

پیداست بیش از بسیاری از همکسوتان و اندیشمندان معاصر خویش در این زمینه حساس و صاحب نظر بوده  آنطور که از آثار او

 .است

 اصلاح اجتماعی

طباطبایی، پیوسته در آثار خویش بر اجتماعی بودن دین و یا به تعبیری دیگر، همبستگی دنیا و آخرت و یا دین و سیاست، علامه 

ت و در آنها کوشیده است تا شئون اجتماعی اسلام را به نمایش بگذارد و ثابت نماید که حتی بسیاری از احکام عبادی تأکید کرده اس

 .ای اجتماعی داردنیز صبغه

لذا معظم له از کسانی که در زمینه اصلاح اجتماعی، بیش از بسیاری از مصلحان سخن گفته و طرح داده است، تحقیقات ممتع و 

ن درباره مکاتب اجتماعی، و بحثهای غنی وی در مورد واژگانی چون:آزادی، ملیت، حکومت و سیاست، نمودار مستوفای ایشا

حساسیت، ژرفای بینش، عمق درد آشنایی نسبت به جامعه انسانی و عشق شدید به حاکمیت اسلام است، چنانکه جا بجا در تفسیر 

 .ی پرداخته استقیمّ المیزان به بحثهای سیاسی و اجتماعی پخته و مفید

در میان متفکران مسلمان، علامه از نادر کسانی است که در فلسفه سیاسی و یا نظام اجتماعی اسلام صاحب دیدگاه مستقلی است 

 .که آن را از نصوص آیات و روایات استخراج کرده و سپس با براهین عقلی، مورد ادعای خویش، را به اثبات رسانده است

داند و رعایت عدل و داد و تساوی حقوق افراد را امری لازم و ضروری ز مقتضیات اولیه طبیعت انسان میاو عدالت اجتماعی را ا

شمارد، و از اینکه پیوسته جریان اعمال زور و قدرت، تحمیل زبردستان بر زیردستان، له شدن ناتوانان در چنگال توانایان و بندگی می



 

 

 (7) .بردبه مطامع و مقاصد خودشان در اجتماع انسانی ادامه دارد، رنج میو ذلت طبقه ضعیف برای رسیدن طبقه نیرومند 

نویسد:این روش ورزد، لذا میبدین جهت به لزوم نهضت و انقلاب برای زوال نابسامانیهای فوق و تحقق عدالت اجتماعی، اصرار می

 .ر نظر نداشتندصالحی است که برای اولیای دین ثابت بوده و ایشان در خدمات خود جز خدا را د

نماییم که چگونه آن بزرگواران تا فرصتی ما در بحثهای آینده با استفاده از سیره پیامبر و فرزندان پاك او با دلایل متقنی روشن می

ریختند و در مقابل طغیان و سرکشی و استکبارشان کردند و بساط فساد آنها را در هم میآورند علیه ستمگران یورش میبدست می

 .خاستندمعارضه بر میبه 

ایشان برای رفع ناهنجاریها و نابسامانیهای اجتماع و استیفای حقوق ستمدیدگان از ستمگران، و حفظ کیان و کرامت انسانی، جامعه 

 .بیند که در سایه آن امور فوق تحقق یابدبشری را ناگزیر از تشکیل یك نظام اجتماعی و حاکمیتی می

  .بر این عقیده است که تحقق این امور، منحصرا در گرو اجرای احکام اسلامی، به دست مجریان عادل و با تقوا استمعظم له 

نویسد:بعد از پیغمبر، جمهور از مسلمین چنین معتقد شدند شمارد و میبنابراین تبیین مبانی حکومت اسلامی را امری ضروری می

ولیت حکومت بر جامعه اسلامی است به عهده خود مسلمین است. و اما عقیده شیعه این است ای که عهده دار مسئکه انتخاب خلیفه

که خلیفه باید از جانب خدا و رسولش معین شود و آنها)طبق نصوص معتبر(دوازده نفرند، که تفضیل آن در کتابهای مربوطه بطور 

 .مبسوطی آمده است

ها پنهان است، امر حکومت بدست خود مسلمین است، و این وظیفه یز از دیدهولی در این زمان که پیغمبر وفات نموده و امام ن

آنهاست که با در نظر گرفتن روش رسول خدا)ص(که روش امامت بوده است، حاکمی را انتخاب کنند، و این روش غیر از روش 

 .پادشاهی و امپراطوری است

این وظیفه همه است که در راه حفظ احکام خدا کوشا باشند، و اما  و در این موقعیت نباید هیچ حکمی از احکام الهی تغییر کند و

  .آمدهای جزئی همانطور که گفتیم، لازم است که حاکم با مشورت مسلمین درباره آنها تصمیم بگیرددرباره حوادث روزمره و پیش

معظم له نیز از سویی در مقاله مستقلی بر ضرورت حکومت، و از سویی دیگر بر فساد حکومتهای مختلف غیر الهی از دیر باز تا کنون، 

بر اثبات ولایت و حکومت اسلامی پافشاری پرداخته و تنها راه علاج را در تحقق حکومت الهی و اسلامی دانسته و با ادله عقلی و نقلی 

 .نموده است

و وجود حاکمیت مقتدر است)مانند حدود، «ولی»ایشان با یادآوری این مهم که با این همه احکام که اجرای آن متوقف بر حضور

ومت و ولایت برای شود که شارع مقدس امر به تشکیل حکومت نکرده باشد؟و در صورتی این حکتعزیرات و انفال و غیره(چگونه می

رود.به هر حال، پیامبر و امامان معصوم ثابت باشد، برای دوران پس از آنها نیز ثابت است، زیرا که با رفتن شخص، مقام از بین نمی

فطری، و هر کس که فطرت را الغاء کند، اصل نیاز بشر به زندگی اجتماعی و زندگی اجتماعی، به حکومت و مدیریت، امری است

 .ا الغاء کرده استاسلام ر

 ...سپس به طرح این سئوال پرداخته است آیا ولایت از آن همه مسلمین است، یا عدول مسلمین، یا متعلق است به فقیه و یا

توان استنتاج نمود، این است که حکم فطرت به لزوم وجود مقام آنچه از نقطه نظر بحث این مقاله می»دهد:آنگاه خود چنین نظر می

 .رودای بر اساس حفظ مصالح عالیه جامعه مبتنی است.اسلام نیز پابپای فطرت پیش میر جامعهولایت در ه

نتیجه این دو مقدمه این است:فردی که در در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است برای این مقام متعین 

 .دهدرین افراد جامعه باشند کسی تردید بخود راه نمیتترین و برجستهاست، و در اینکه اولیای حکومت باید زبده

های مختلف و ملیتها و قومیتهای فزاید:اکنون باید دید آیا جامعه اسلامی در صورتی که وسعت پیدا کرده و دارای منطقهآنگاه می

 .طور است(باید تحت یك ولایت و حکومت اداره شودمتنوع باشد )چنانکه در این اعصار همین

چون مردم، مدنی بالطبع است و معیشتِ او جز به تعاون ممکن نه.... و تعاون موقوف بود بر آنکه بعضی خدمات بعضی کنند و از »

)اخلاق « ی است.بعضی بستانند و به بعضی دهند تا مکافات و مساوات و مناسبت مرتفع نشود..... حفظ عدالت در میان خلق، ضرور

 ( 772ناصری:

یکی مباحات که هنوز به هیچ کس مختص نشده بدان که آنچه آدمی محتاج است در بقای شخص یا نوع انسانی بر دو قسم است: »

 است، و یکی آنچه به بعضی اشخاص مختصّ شده باشد.



 

 

 (776)دره التاج: « عدل اول در قسمت خیرات مشترکه باشد که مر جمیع اهل مدینه را باشد...»

 و قطب الدین به دو اصل مهم دربارۀ عدالت توزیعی اشاره می نمایند:  علامه طباطبایی

 رده نمودن نیازهای اساسی همگانالف: برآو

 تلفب: رعایت لیاقت های مخ

یکی از از اهل مدینه قسطی است از این خیرات مساوی استیهال آن، و نقص از آن و زیادت بر آن جور باشد؛  اما نقص آن  چه هر»... 

 ( 776)دره التاج: «و باشد که نقص آن جور باشد بر اهل مدینه. جور باشد برو، و اما زیادت آن  جور باشد بر اهل مدینه.

 (731)اخلاق ناصری: « نقصان بر آن، اقتضای جور کند. خیرات قسطی باشد که زیادت وچه هر شخص را از ».... 

 اصول عدالتِ توزیعی در نزدِ محقق طوسی و علامة شیرازی عبارت است از: ،بر این اساس

 الف: اصل تأمین نیازهای اساس همگان به خیرات مشترك به طورِ برابر

  ر توزیع خیراتِ مشتركقت های متفاوت افراد د ب: اصل رعایت لیا

 

(. در آثار خود علم اخلاق را فنی معرفی 1: 7726داند )فلاح و خسروی، علامه طباطبایی اخلاق را راه رسیدن به جامعه مطلوب می

علم اخلاق »نویسد: (. وی در راستای تعریف اخلاق می774: 7723فر، کند )اسماعیلیکند که پیرامون ملکات نفسانی بحث میمی

کند. ملکاتی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی اوست که کدام عبارت است از فنی که پیرامون مَلکَات نفسانی بحث می

ها خود را با فضایل بیاراید و ست تا آدمی بعد از شناسایی آنخوب و فضیلت و مایه کمال اوست و کدام یك بد و رذیله و مایه نقص او

ستایش عموم و ثنای  ،از رذایل دوری کند. در نتیجه اعمال نیکی که مقتضای فضایل درونی است انجام دهد تا در اجتماع انسانی

(. اخلاق از 663: 7: ج7712)طباطبایی، « جمیل جامعه را به خود جلب نموده سعادت علمی و عملی خود را به کمال برساند

شدن همه ابعاد مثبت انسانی در مسیری  اخلاق عبارت است از شکوفا»کند. ها را مطرح و وضع میموضوعاتی است که اصول و ارزش

خداوند انسان را طوری آفریده که کارش به باور ایشان،  (.472: 7762)جعفری، « که رو به هدف اعلای زندگی در پیش گرفته است

شود و وجود نیاز به اخلاق را می ومرجهرجبلکه وجود یك دوگانگی در امورش پدیدار است و این دوگانگی سبب  ؛اخت نیستیکنو

ها را از آن فضیلت لهیوسبهای خلق نموده تا خودش خلُقی را که لازم است انتخاب کند و دهد. خداوند انسان را به گونهنشان می

بد و مایه رذالت اوست و  كیکدامنموده و بفهمد که کدام ملکات نفسانی برای انسان خوب و مسبب کمالش است و  ها جدارذیلت

(. وی در قسمتی دیگر 663: 7: ج7712کند تا به سعادت دست یابد )طباطبایی، ها دوری میها را انتخاب و از بدیخوبی بیترتنیابه

که  گرددای که از آن افعال به سهولت و راحتی صادر میخُلق عبارت است از ملکه نفسانیه»نویسد: می گونهنیا زانیالم ریتفساز 

از ملکات پسندیده مثل عفت و شجاعت  اندعبارتگردد. فضایل اخلاقی البته این مطلب خود به دو بخش فضیلت و رذیلت تقسیم می

شود، در مرحله اول از لبته هنگامی که اخلاق و یا خُلق استفاده میاز ملکات ناپسند مثل هرزگی و ترس. ا اندعبارتو رذایل اخلاقی 

توان علمی دانست که صفات اخلاق را می بیترتنیابه(. 752: 72: ج7712)طباطبایی، « شودآن، خلق نیکو و فضایل فهمیده می

از  دور شدنهای رسیدن به فضایل و نماید و راهو بررسی می نییتبها را نماید و اعمال و رفتارهای متناسب با آننفسانی را معرفی می

توان خوب و بد را علامه طباطبایی معتقد است که با استفاده از علم اخلاق می بیترتنیابهدهد. رذایل را مورد واکاوی قرار می

 (.653: 7: ج7712تشخیص داد و با راهنمایی آن اخلاق خوب را در نفس خود ایجاد نمود )طباطبایی، 

نماید. در نظریه اول بایستی به اصلاح نفس و باطن خود پرداخت تا ملکات ه در راستای بیان هدف اخلاق سه نظریه را مطرح میعلام

نفسانی متعادل گردد و صفات نیك که مورد ستایش جامعه است حاصل گردد. در نظریه دوم برخلاف نظریه اول هدف ستایش مردم 

کند داند. اما در نظریه سوم هدف از تهذیب اخلاق را رضای الهی معرفی میبلکه سعادت را ایمان به خدا می ؛و جامعه نیست

توان آن دانست که انسان را به سوی کمال و سعادت حقیقی هدایت (. در نتیجه هدف علم اخلاق را می766: 7: ج7712)طباطبایی، 

 (.744: 7723ها وجود دارد )اکوان، سعادت انسان کند. لذا رابطه مستقیمی میان اخلاق با کمال و



 

 

قوانین جوامع مدنی از این  بودن یخالعلامه طباطبایی به نقش اخلاق در استقرار قانون در جامعه اشاره نموده و معتقد است که 

ی پشتوانه ییتنهابهاکثریت  یرأدر جوامع است. وی در حقیقت معتقد است که  ومرجهرجزیرساخت، عامل اصلی آشفتگی و فساد و 

ولی اسلام دستورها »نویسد: می بارهنیدراخوبی برای اجرای قانون نیست. در اسلام اخلاق زیربنای قوانین و احکام اسلامی است. وی 

و قوانین وضعی خود را بر اساس اخلاق بنا نموده و نهایت کوشش خود را برای تربیت مردم بر اساس آن به کار گرفته است... پس 

اخلاق در پیدا و نهان و خلوت و جلوت، همراه انسان بوده و وظیفه خود را ]که حفظ و بقای قانون شرع است[ بسیار بهتر از مراقبان 

(. علامه معتقد است برای 73-71: 7726پور، )رسولی« رساندانتظامی و هر نیرویی که حافظ نظم در جامعه است، به انجام می

بایست بر اصل دیگری به نام توحید بنا گردد. این مورد ین اسلامی، اخلاق به تنهایی کافی نیست و میحفاظت و ضمانت اجرای قوان

احترام شمارند و شکنی را صفتی خلاف اخلاق برمیهای اخلاق، قانونای که در فلسفهشود به گونهدر جوامع پیشرفته دیده می

ای کنندهت. علامه معتقد است اخلاق فاضله در ثبات خود نیاز به تضمینبه قانون از عناصر اصلی صفات حسنه اخلاقی اس گذاشتن

داند احکام و دستورهای اسلامی را بر مبنای توحید و اخلاق می بیترتنیابهدارد. وی این ضمانت را بر عهده توحید گذاشته است. 

 تأکیدگیری جامعه مطلوب اخلاقی بر انگیزش انسان جهت فعل اخلاقی بر اساس جامعه توحیدی وی در تعریف شکل (.73)همان: 

کند زیرا قرآن بر اساس اخلاق محبت است. در واقع وی جامعه آرمانی خود را بر اساس فعل اخلاقی انسان و با انگیزه کسب می

 (.1: 7726توحید است )فلاح و خسروی، شود که لازمه پذیرش گذاری میرضای الهی و رسیدن به معنویت پایه

 سياست در اندیشه علامه  نقش

( و سعادت وی نیز 37: 46: ج7712همیشه به دنبال سعادت است )طباطبایی،  در زندگی خود علامه طباطبایی معتقد است انسان

انسان را موجودی  رونیازا(. 447: 41: جخیر در دنیا و آخرت است )همان دست آوردنزندگی دنیوی و اخروی یا به  نیتأمدر 

(. 421: 7725فر، پردازد )حسنییابی به سعادت در محیط اجتماعی با دیگر افراد به تعامل میکند که برای دستاجتماعی تعریف می

اجتماعی است  فطری موجودی طوربهتخدام است. از نظر وی انسان پیدایش اجتماع اصل اس منشأدر اندیشه علامه  بیترتنیابه

: 4تا، جشود )طباطبایی، بیطبیعی به زندگی اجتماعی هدایت می صورتبه(. به این معنی که انسان 24: 2: ج7712)طباطبایی، 

نظام  معتقد است علامه .کنندها در نتیجه اصل استخدام به تشکیل اجتماع و تعاون اقدام میمعتقد است انسان ایشان (.725-722

 رونیازاپذیر نیست. معنای این سخن این است که انسان مدنی بالطبع است. انسانی یا همان نظام اجتماع بدون اصل استخدام امکان

داند و معتقد است که عدل بر ظلم و ستم و صلاح اجتماعی بر فساد آن اجتماع و عدل می مبتنی بر فطرت انسان را علامه طباطبایی

نژاد و گردد )بوذریکه سبب سازش می کندوی گرایش انسان به اجتماع و عدل را اضطراری تلقی می رونیازاداشت.  دنیا غلبه خواهد

 (.777: 7722مرندی، 

ها را اجتماع منزلی معرفی کرده که به سبب ازدواج ایجاد شده است نخستین اجتماع انسان علامه طباطبایی در تحلیل خود 

 زندگی یسوبهرا  شناسی، اجتماعی است و نیازهای فراوانش اوزیست صورتبهانسان  (. از نظر وی27: 2، ج7712ایی، )طباطب

 گردد.می نیتأم مردمنیازهای فراوانش در اجتماع و توسط  ،با تحقق اجتماع رونیازا .دهداجتماعی سوق می

که هر یك از افراد اجتماع از  بیترتنیابهکند. میصحبت استخدام اجتماعی یعنی استخدام طرفینی و متقابل  دو گونهعلامه از 

رساند. این استخدام اساس زندگی اجتماعی است و ها نیز بهره میشود و در مقابل به آنمند میدیگران برای رفع نیازهای خود بهره

(. بنابراین 775-771: 4: ج7712یك قرارداد است که زندگی اجتماعی بر اساس آن ساخته شده است )طباطبایی،  صورتبهدر واقع 

-شود همان میزان که از وی بهره میاز طریق مصالحه راضی می هاو تعامل انسان روابط نتیجه علامه طباطبایی معتقد است که در

، حکم ونیگردد. با استفاده از این اجتماع تعااجتماع تعاونی میاین رضایت و مصالحه سبب ایجاد . استفاده کندها نیز از آن گیرند او

گردد که همان ها و روابط متعادل گردد، ایجاد میای که هر دارنده حقی به حق خود برسد و نسبتبه لزوم استقرار اجتماع، به گونه

 قاعدهاجتماع مدنی و عدل اجتماعی از روی  وی معتقد است که دو اصل رونیازا(. 13: 4: ج7712عدل اجتماعی است )طباطبایی، 



 

 

است که  بیترتنیابهپرداختند. گاه به ایجاد این احکام نمیها هیچاضطرار، انسان قاعدهاضطرار ایجاد شده و در صورت نبود این 

 (.771: 4: ج7712کند )طباطبایی، علامه معتقد است که انسان مدنی بالطبع است و به عدل اجتماعی حکم می

ام متقابل است و استخدام متقابل هم تعدیل شده است. اگر فردی از اجتماع بتواند در نظر علامه تشکیل اجتماع بر اساس استخد

قرارداد عمومی اجتماعی که بر  بیترتنیابهآید و دیگران برمی طرفهكیایجاد نماید، درصدد استخدام  طرفهكیرابطه استخدام 

آید. در ابتدا در ریاست در اجتماع به وجود می بیترتنیابه(. 773: 4: ج7712کند )طباطبایی،استخدام متقابل است را نقض می

اجتماع ریاست بر اساس همین استخدام متقابل ایجاد شده است و شخص در پی منافع اجتماع بوده است. اما این سخن با گفتار 

(. وی این نوع ریاست را که مبتنی بر 471-473: 4تا، جهمخوان نیست )طباطبایی، بی اصول فلسفهو  زانیالم ریتفسعلامه در کتاب 

دهد که همان اعتبار استخدام است )طباطبایی، امتداد وجود خود قرا می صورتبهاست، شخص رئیس دیگران را  طرفهكیاستخدام 

به وجود آمده  طرفهكی(. از نظر علامه طباطبایی در زندگی اجتماعی انسان، ریاست مطلقه که به علت استخدام 727: 4، ج7737

(. در اندیشه علامه طباطبایی نتیجه استخدام 754: 1: ج7712پرستی شد )طباطبایی، مبانی ظهور اولیه بت وجود آمدنبود، سبب به 

امروزه نیز این  کهیطوربهپرستی گردید. پرستی بود که سبب ظهور بتو ریاست مطلقه در جماعات انسانی، بذر بت طرفهكی

است  طرفهكیپرستی که ناشی از استخدام همین ظهور بت هرحالبه (.451: 7726انجامد )یزدانی مقدم، پرستی میمناسبات به بت

( بنابراین دعوت به توحید به معنی دعوت 27: 2: ج7712نمودند )طباطبایی، انجامد که مردم را به توحید دعوت میبه بعثت انبیا می

-721: 7دهد )همان: جعلامه صورت عادلانه مُلك را به انبیا ربط می بیترتنیابهتخدام متقابل و روابط عادلانه اجتماعی است. به اس

 مایند.نشوند و مردم را به عدالت دعوت میرفتن روابط استبدادی میان مردم می نیاز ب(. زیرا انبیا با دعوت به توحید سبب 725

وجود این  ایشان .گرددها میها سبب ایجاد اختلاف در بین انسانصل به خدمت گرفتن و استخدام در انسانعلامه عقیده دارد که ا

نیاز به تشریع را ایجاد  ،داند. پیدایی این اختلافها حتمی میهای خلقت آناختلاف میان افراد جامعه انسانی را با توجه به تفاوت

 بیترتنیابه(. 773را از بین بردارد و هر کسی را به حق خودش برساند )همان:  مشکلکند یعنی ایجاد قوانین کلی که این می

گذاری الهی بر علم بنا تشریع و قانون رونیازاتوحید، اخلاق و اعتقاد است.  بر اساسو این قوانین و شرایع  نهادهخداوند قوانین را 

 (.743شده است )همان: 

تواند سرچشمه فساد و معتقد است عدالت می کندعرفی میعامل دفع انحرافات اخلاقی م عدالت در اجتماع را طباطبایی علامه

(. چنین برداشتی از عدالت سبب 21: 74: ج7712اخلاق الهی هدایت کند )طباطبایی،  یسوبهاخلاقی را از بین ببرد و جامعه را 

عدالت عنصر مهمی در تولید و  بیترتنیابهشود. اجتماعی می هایافزایش انگیزه افراد برای مشارکت و اعتماد به یکدیگر در فعالیت

 (.43: 7726افزایش اخلاق اجتماعی خواهد بود )فلاح و خسروی، 

 سخن پایانی

 توجه داشتند. های آنانو دانشمندان ایرانی به اندیشه  ندا رگذاریتأثی برجسته و انعلامه طباطبایی دانشمندعلامه قطب الدین و 

کند که با تشکیل اجتماع درصدد رسیدن به سعادت جودی اجتماعی معرفی میدر منظومه فکری خود انسان را مو باییطعلامه طبا

کنند. در ماهیت اخلاق و سیاست در اندیشه علامه طباطبایی یکی است و هر دو از منبع دین تغذیه میتوان گفت بنابراین میاست. 

توان مرز قطعی میان این دو قائل شد. از سعادت انسان هستند و نمی نیتأماخلاق و سیاست هر دو در پی  ،اندیشه این اندیشمند

سیاست در جامعه به دنبال آن است سبب اخلاقی شدن فرد خواهد  آنچهکنند زیرا وی اخلاق و سیاست یکدیگر را نقض نمی نظر

داند. روش سیاسی آن را اخلاقی میش سیاست و غایت رو روازاینت باید اخلاقی باشد. شد. از نظر وی روش حکمرانی و غایت حکوم

 داند.را شامل اموری چون اخلاق زمامدارن، روش رسیدن به قدرت و رعایت حقوق مردم می



 

 

توجه به مردم و جامعیت احکام را  اصل حسن و قبح اجتماعی، تی چون عدالت، سعادت،دیشه وی برای اخلاق و سیاست مفروضادر ان

اصولی که در جامعه  روازاینیی انسان در زندگی شخصی همان انسان در محیط اجتماعی است. کند. از نظر علامه طباطبامطرح می

توحید ضامن تحقق اخلاق است زیرا توحید سبب در اندیشه وی داند. بایست اجرا گردد را همخوان با زندگی اخلاقی فرد میمی

رود. شود و جامعه انسانی به سمت رشد و تعالی پیش میشود و سبب تعالی اخلاق نیکو در انسان میرسیدن انسان به سعادت می

نماید و معتقد است جامعه برای حمایت از حقوق افراد و جلوگیری از رابطه ناگسستنی ایجاد می ،وی میان قانون و اخلاق و توحید

برای جامعه لازم نیست بلکه باید افراد به فضایل اخلاقی و پیروی از حقوق  ییتنهابهنیازمند قوانین است. اما وجود قوانین  ومرجهرج

 نیازمند به توحید است. یاخلاقیکدیگر پایبند باشند. برای تحقق فضایل 
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